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شاخه زیتون آی ال او به آیت الله های کارگر ستیز میلیاردر

 جهرمی وزیر کار جمهوری اسلامی اخیرا در ديدارش با کارکنان وزارت کار اعلام کرده است که جمهوری اسلامی به ریاست اجلاس سالانه سازمان جهانی کار (آی ال او) انتخاب شده است. وی همچنین اعلام داشت جمهوری اسلامی قرار است در بسیاری از کمیته ها و کمیسیونهای سازمان جهانی کار در اجلاس سالانه آی ال او نقش محوری بعهده بگیرد.

انتخاب جمهوری اسلامی، یکی از ضد‌کارگرترین رژیمهای دنیا با یک پرونده قطور جرائم و شکایات رسمی و غیر رسمی بر مسند ریاست اجلاس سازمان جهانی کار نشان از یک عقبگرد عمیق و فاحش این سازمان و تبدیل شدن علنی این سازمان به دنبالچه سیاستهای جدید آمریکا در بازی دیپلماسی با جمهوری اسلامی است. تقدیم کرسی ریاست اجلاس آی ال او به رژیمی که بارها توسط خود این سازمان بدلیل نقض ابتدایی ترین حقوق کارگری محکوم گردیده در بستر شکست و بن بست سیاسی اقتصادی ایدئولوژیک سرمایه داری بازار آزاد که آی ال او نیز یک رکن آن میباشد قابل توضیح است. سیاست کرنش و نرمش در مقابل رژیمها و دولتهای ضدکارگر همواره یک رکن اساسی سیاست سازمان جهانی کار در سازمان دادن استثمار بر گرده طبقه کارگر جهانی بوده است. سازمان جهانی کار هیچگاه سازمان مدافع منافع کارگران نبوده است. و هر جا از مانفع کارگران کلمه ای گفته زیر فشار سازمان های کارگری و برای جلوگیری از عروج رادیکالیسم در درون جنبش کارگری و سازمان های کارگری جهانی بوده است.

 اما امروز آی ال او در شرایطی به استقبال اجلاس سالانه خود میرود که جهان در یک بحران عمیق و ویرانگر اقتصادی ایدئولوژیک غوطه ور است و روند رشد خشم و اعتراضات کارگری در سراسر جهان،امکان بند و بست از بالا و کنترل رادیکالیسم در جنبش کارگری جهانی را به حداقل رسانده است. چگونگی کنترل رادیکالیسم در جنبش کارگری و خاموش کردن کارگران در تلفیق با سیاست ریاضت کشی هایی که دولتها تلاش دارند بر کارگران و مردم تحمیل کنند، معضل جدی و واقعی است که اجلاس سالانه آی ال او با آن روبروست. اما تا آنجا که به ریاست رژیم اسلامی بر اجلاس سالانه این سازمان برمیگردد، سازمان جهانی کار با اهدای کرسی ریاست اجلاس آی ال او به نماینده آیت الله های میلیاردر عملا از نقطه منافع  استراتژی جدید خارجی آمریکا حرکت میکند. اعطای کرسی ریاست به جمهوری اسلامی در واقع اعطای برگ زیتون آمریکا به جمهوری اسلامی است.

جمهوری اسلامی در حالی قرار است بر صندلی ریاست اجلاس سازمان جهانی کار لم دهد که در سال گذشته تعرض بی وقفه ای را به کارگران و رهبران و تشکلهایشان پیش برده است، فعالین کارگری را به جرم شرکت در مراسم اول ماه مه به شلاق بسته است، تشکلهای کارگری را سرکوب کرده است و پاسخ کارگران معترض را با گلوله و باتوم و زندان و شکنجه داده است. هنوز بسیاری از فعالین و رهبران کارگری در شکنجه گاههای جمهوری اسلامی بسر میبرند. جای واقعی این  نمایندگان رژیم کارگر ستیز، صندلی های محاکمه بین المللی است. آنها را باید به جرم ۳۰ سال جنایت و کشتار و به جرم ۳۰ سال سرکوب مستمر کارگران و رهبران و فعالین کارگری به محاکمه کشاند. جای آنها در هیچ سازمان و نهاد و مرجع رسمی بین المللی نیست جز دادگاه بین المللی لاهه. این امتیازدهی به جمهوری اسلامی عملا به معنی مشروعیت دادن بیشتر به جمهوری اسلامی برای ادامه تعرضاتش به اعتراضات، تشکلها و رهبران کارگری میباشد. باید قاطعانه در مقابل انتخاب جمهوری اسلامی به ریاست اجلاس آی ال او اعتراض کرد،  خواهان اخراج جمهوری اسلامی از آی ال او شد، خواهان آزای فوری و بدون قید شرط کلیه زندانیان سیاسی از جمله فعالین کارگری شد و از حق تشکل مستقل کارگران ایران دفاع کرد. مسئولین و مدیران آی ال او باید بدانند که نمیتوانند با استفاده از نام کارگران کوچکترین امتیازی به جمهوری اسلامی دهند.*
هفته تراژیک داغ خوردگان در افغانستان 
هفته گذشته هفته پخش خبرهای تراژیکی از مردم افغانستان بود. خطه تلاقی آشکار و خونین دو قطب تروریستی دنیا. مردمی که چه در تقابلات نظامی و چه در بطن سازش ها و توافقات پنهانی، نخستین قربانی ها با دردناکترین صحنه های تراژیک اند. مردمی که محکوم اند طوق داغ لعنت بر گردن خود حمل کنند. نه جایی برای ماندن دارند و نه جایی برای فرار. وقتی میمانند با شلاق طالبان ها و جریانات اسلامی روبرویند وقتی فرار میکنند باید در کانتینرهای سرد روی هم تلنبار شده و خفه شوند. اگر از کانتینرها نیز جان سالم بدر ببرند در ایران و پاکستان گرفتار نوع دیگری از زندگی جهنمی تبعیض آمیز میشوند. وقتی به آب و آتش میزنند و از دریاها عبور میکنند که خود را به اروپا، کعبه موهوم حقوق بشر برسانند، جایی بجز زندگی دردناک در فاضلاب ها ندارند. 
میلیونها دلار هزینه میکنند که اجلاس آینده افغانستان را برای یک روز سازمان دهند بدون اینکه این اجلاس قادر باشد اندک بهبودی در زندگی واقعی یک افغانستانی ایجاد کند. گویی افغانستان در صفحه معادلات سیاسی دنیا باید همواره جزو مناطق تولید و بازتولید فاجعه آمیزترین خبرهای دنیا باقی بماند. گویی طنین مداوم طبل خشونت و بی حقوقی و مرگ در افغانستان باید جزو ثابت ریتم آهنگ سیاست در دنیای امروز باشد. در جمع های فوکل کراواتی حاکمان دنیا، وقتی از افغانستان صحبت میکنند سر سوزنی از مصائب و بدبختی های این مردم و گره گشایی از این مصیبتهای سیاسی اجتماعی حرف نمیزنند. آنجا بر سر نحوه تنطیم سهام پنجه انداختن بر زندگی مردم، در بازار بورس طالبان های  افغانی و ایرانی از یکسو و بوش های آمریکایی و اروپایی از سوی دیگر چانه میزنند. در همان زمان طالبان ها، اجرای خشونت بار شریعت اسلامی را علنی به نمایش میگذارند. در پاکستان و ایران افغانستانی ها را اخراج میکنند. در پشت مرزها، کانتینری از انبوه اجساد خفه شده شوربختانی که به امید کار کردن راهی ایران بودند پیدا میکنند. و باز در همان زمان در فاضلابهای پایتخت ایتالیا ۱۰۰ پناهنده افغانی را پیدا میکنند که بطرز فجیعی در مجراهای آلوده این فاضلابها روزگار سپری میکردند. این سیکل ساخته شده و اکوسیستم اجتماعی تحمیل شده تروریستها به حیات و هستی و زندگی مردم افغانستان است. 
این حلقه محاصره و رقابت خونین تروریستها بر وجدان آزاد بشریت مدرن دنیا سنگینی میکند. راه خلاصی از این سیکل و مدار بسته زندگی دردناک میلیونها انسان در افغانستان، تنها یک راه چپ و سوسیالیستی است. دنیا بیش از هر زمان دیگر برای خاتمه دادن به این سناریوهای خونین به سوسیالیسم نیاز دارد. سوسیالیسم نه به مثابه یک تئوری و ایده رهایی بخش بلکه به مثابه یک جنبش تحزب یافته و متشکلی که برای گرفتن قدرت سیاسی و پایان دادن به تمام این مصیبتها گام بردارد. سوسیالیسم متحزبی که هدفش جارو کردن زالوهای کثیف و  خونخواری چون طالبان و کرزای از صحنه سیاست حاکم بر زندگی مردم باشد. سوسیالیسمی که برای نجات انسانیت باید قدرت سیاسی را بدست بگیرد. *
